
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  )2(قرآن، برهان و عرفان   

  
  

  اشاره
در شماره پيشين كتاب نقد، مشروح نشست نخست كرسي قرآن، برهان و عرفان به چـاپ                

  .شود رسيد و در اين شماره مشروح نشست دوم و سوم آن تقديم خوانندگان مي
 را در خـدمت  »قرآن، عرفان و برهان« درخصوص   دومين نشست ): دبير كرسي (يبا  آقاي د 

 نظريه پرداز جناب آقاي يزدان پناه و رمضاني و گروه نقد جناب آقاي برنجكار  بزرگواراساتيد
برنامه كلي جلسه به اين شكل خواهـد بـود كـه ابتـدا گـروه      . كنيمو آقاي دكتر يثربي آغاز مي   

 سپس جمع   كرد؛د  ن تبيين خواه  اصل نظريه را  اج آقا يزدان پناه و رمضاني        يعني ح  ،نظريه پرداز 
 جناب دكتر يثربـي و آقـاي        از سوي بندي نظريه صورت خواهد گرفت ومتقابلا نقد اين نظريه          

گو به جمع بندي و بررسي كلي مباحـث خـواهيم           و  برنجكار انجام خواهد شد و بعد ازاين گفت       
ذشته يك تريبون آزاد نيز براي دو نفر از مدافعان نظريه و            در اين جلسه طبق روال گ     . پرداخت

   .دو نفر از نقادان در نظر گرفته شده است
  

  جمع بندي بحث جلسه قبل
  

 ؛گوينـد  بحث اين بود كه قرآن، عرفان و برهان هر يك چـه مـي               موضوع در جلسه گذشته  
هـاي  رآن به مجموع گزاره    بدين معنا كه ق    ؛البته در اينجا قرآن و برهان يك عنوان مشير هستند         
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.  برهان اشاره به متد فلسفي با گـستره خـاص آن دارد             و اشاره دارد  ديني اعم از كتاب و سنت     
  .عزيزان هم اشاره كردند كه منظور ما حكمت بحثي نيست؛ بلكه حكمت كشفي است

  
  بيان سه احتمال درباره موضوع بحث

  
  :بل طرح استدر يك جمع بندي كلي، موضوع اين بحث به سه شكل قا

 هر سـه يكـي اسـت؛         منظور از يكي بودن قرآن و برهان و عرفان آن است كه مقتضاي             .1
عقلـي كـه بـه      ( و عقل خالص     )استاي  كشفي كه به دور از هر شائبه      ( كشف تام    يعني مقتضاي 

چـه بـه شـكل     حـال ( و وحي ناب ) شده و بلكه با آن وحدت پيدا كرده است       متصل عقل كلي 
كننـد،   مـي  بيـان  هر سه يكي است و آنچه را ايـن سـه             )چه به شكل روايت   قرآن تجلي كند و     

 ، وحـدت مفهـومي نيـز      دهندوحدت مضموني دارد و به شكل مصاديقي كه در مفاهيم ارائه مي           
  .خواهد داشت

 البتـه ايـن احتمـال مـورد         ؛ وحدت قرآن و برهان و عرفان در حيطه روش و متد است            .2
كند كه روش فلسفه روشي است كه مبتني بر         ر اين حكم مي   ب  زيرا بداهت  ؛پذيرش قرار نگرفت  

 يعني فلسفه، روش خاصـي دارد و        ؛هاي فلسفي است  آموزش منطق و اشكال استدلال و روش      
 روش قرآن براي رسيدن به حقيقت روشي اسـت كـه       ، و در مقابل   داردعرفان نيزروش ديگري    

به لحاظ نوع مخاطبان و راهنمايي  حداقل ولي ؛هايي با اين دو روش شبيه باشد     شايد در بخش  
 همخواني ندارد و در قرآن آموزش منطق يـا روش   پيشگفته دو روش  اآنها در پيمودن روشها ب    

  .شود مشاهده نميفلسفي به اين شكل 
كنيم كـه در     يعني فرض مي   ؛يكي است » عالم اثبات « محتواي قرآن، عرفان و برهان در        .3

آنچـه ايـن جلـسه را از        . ي اين سه بـا هـم تفـاوت دارد         عالم نفس الامر و عالم ثبوت، مقتضا      
اند كـه  آن فـضا،        پردازان در فضايي قرار گرفته     كند، اين است كه نظريه    جلسات ديگر ممتاز مي   

رسـد نظريـه پـردازان و       به نظر مي    حال آن كه   .فضاي رايج و قرائت رسمي از اين بحث است        
كنند و لذا شايد بتوان حلقه نقد        رايج دفاع مي  اساتيد محترمي كه در خدمتشان هستيم، از نظريه         
  . را در اين جلسه به عنوان نظريه پرداز معرفي كرد
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در  عدم دسترسي عموم به حقيقت نفس الامري و اختلاف فلاسفه و عرفـا در ايـن زمينـه                 
؛ ارتباط با احتمال نخست كه فرمودند مقتضاي كشف تام و عقل خالص و وحي ناب يكي است             

 يعنـي   ؛تواند مـشكلي را حـل كنـد         مطرح است كه عالم ثبوت و نفس الامر نمي         اين نقد جدي  
توان به حقيقت   خواهند بگويند چگونه مي   رو هستيم كه مي    هانسانهايي روب  بالاخره در خارج با   

 چـون چـه     ؛كند  دردي را از ما درمان نمي      ،الامر چگونه است   حال حقيقت در عالم نفس    . رسيد
  . برساند و من نمي توانم اين خبر را جز از پيامبر بپذيرمش راخبر كه ه استكسي آن را ديد

تمام مشكل اين است كه عزيزان و سروران نظريه پرداز فرمودند به شرطي كه عقل كامل و                 
ناب شرايطش را داشته باشد، شهود، شهود رحماني باشد و كشف تام باشد، فلسفه در جايگـاه                 

قرار گيرد و استحـصال از قـرآن نيـز درجايگـاه خـود      خود قرار گيرد، عرفان درجايگاه خود    
ست كه درحقيقت چگونه بفهميم      ا ين جا  ا  همه مشكل در   . مقتضاي اين حقيقت يكي است     ،باشد

خواهـد  اي كـه مـي    اند يا خير؟ آيـا فلـسفه       هر يك از اينها آيا در جايگاه خودشان قرار گرفته         
ل براي اتصال عقل بـا عقـل انـساني و       حقيقت نفس الامري را به من نشان دهد، از شرايط كام          

 آيا شهود من، شهود رحماني است و شرايط عقل تام را دارد و آيـا                ؟عقل كلي برخوردار است   
د شـو  مي نمايانست كه اشكال     ا استحصال من از قرآن، استحصال صحيحي است يا خير؟ اينجا         

وفان و مكاتب فلـسفي     رسد بهترين دليل بر وجود اين مشكل، مسأله اختلاف فيلس          و به نظر مي   
 چـون اگـر     ؛دهدكه آنها در عمل به اتحاد با عقل كلي نرسـيدند          اينها نشان مي  . با يكديگر است  

 زيـرا   ؛سـت  ا مسأله ديگر اختلاف فيلسوفان با عرفا     . رسيده بودند، اختلافي با يكديگر نداشتند     
تـوان آن     نمـي  نبنـابراي . اين گونه نيست كه فيلسوفان و عرفا با يكديگر وحدت داشته باشـند            

 عرفـان و    ، به عنـوان وحـدت قـرآن       ،حقيقتي را كه در نفس الامر و در عالم ثبوت وجود دارد           
  . ايم و در عمل به آن نرسيده كند  چون دردي از ما درمان نميخت؛برهان شنا

  
  هاي عرفاني، برهاني و قرآنيضرورت كسب طهارت روحي براي درك قله

  
ين گونه جلسات نه تعليم و تعلم است و نـه منـاظره و    غرض بنده از شركت در ا      :رمضاني

توان پيش بـرد    ضمنا مباحث دقيق عرفان را با مناظره نمي       .  اهل جدل نيستم   بنده چون   ؛مجادله
 را طـي     مقدمات  براي آموختن مطلب، نخست    قدما.  نيست  رايج و اين سنت در مسائل عرفاني     
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 كوشيدند سخنان اهل فن را بشنوند  ميكردند؛ همچنين   شركت مي  در دروس اساتيد     سپس كرده،
 كم كم باز شود و بتواند مقداري خود را          ،اي كه در مطالب است     تا گره  بروندو قدم به قدم پيش      

 ،اينكه منطق را خـوب فراگرفتنـد       خوانند و بعد از   دانيد كه آقايان اول منطق مي     مي. نشان دهد 
 بعد حكمت اشراق را كه نـاظر        ؛ندگير فرا مي  ،يك دوره حكمت مشاء كه حكمت متعارف است       

گيرند و كم كم مقداري مباحث عرفـان نظـري در حـد فـصوص           فرا مي  ،به حكمت مشاء است   
 اين روش قرار گـرفتن    . گذرانند تا مباحث براي آنها روشن شود      الحكم و مصباح الانس را مي     

 تعلـيم و    پس غرض نـه   . اي حل نمي شود    اما با جدل مسأله    ؛در جريان واقعي اين قضيه است     
 كـه ممكـن     استهايي   برخي سوء تفاهم   برطرف كردن  بلكه   ؛ نه مناظره و نه مجادله است      ،تعلم

  . است به وجود آمده باشد
 قلـه برهـان و قلـه قـرآن          ، بايد بين قله عرفـان      نكته تاكيد شد كه    در جلسه گذشته بر اين    

 اتحـاد و  ،عـاي عينيـت   بالاخره اگر اد،طور كه جناب آقاي ديبا فرمودند  همان. تفاوت گذاشت 
 در اين جهت است و اين همان چيزي است كه از آن تعبير به مقام ثبـوت                  ،كنيمعدم بينونت مي  

 و با فراگرفتن تخصصهاي لازم چه در بعد عرفـان،           كوشيداما براي رسيدن به اين قله بايد        . شد
.  چيـست  دريابيم كه  تا   رساندچه در بعد فلسفه و چه در بعد تفاسير قرآني، خود را به اين قله                

الدفعتين اسفار، عين قرآن است      هيچ وقت هم ادعا نكرديم كه به تعبير جناب آقاي يثربي مابين           
 تا به عرفان ناب، برهـان نـاب و قـرآن             كوشيد  بايد .الدفعتين فصوص عين قرآن است     يا مابين 

يم هـر كـس   اين پيوندها، تعارضهاو سوء برداشتها كم كم برطرف شود و گفت  و دست يافت ناب  
و اگر كسي از     تواند به اين قله نزديك شود      طهارت و دور بودنش از آفات، مي       ،به اندازه تلاش  

برداشتهاي سوء دور نشود و طهارت نداشته باشد، از قله فاصله خواهد  گونه امور و اوهام و اين
و برهـان    نه برهان او با قرآن مطابقت خواهد كـرد و نـه عرفـان او بـا قـرآن                     بنابراين ؛گرفت

 مورد غفلـت قـرار گرفـت و         ولي را هم عرض كردم؛       مطلب  اين  بنده .اومطابقت خواهد داشت  
فقط بيان شد كه فلاني گفته است، كشف معصوم، برهان معصوم و قرآني كه از ناحيه معصوم به                  

 اگر كلام بنده آن بود، ذيل كلام بنده هم اين بود كـه تـلاش عرفـا،                  .ما تبيين شود، منظور است    
  و فلاسفه اسلامي و بزرگواراني كه فقـه ، عرفـان     ،سفه و تلاشي كه خصوصا عرفاي اسلامي      فلا

، تلاششان اين است كه بـه ايـن         كوشيدندها  همه اين زمينه    و در  ه جمع كرد   را با يكديگر   برهان
قله برسند و هر كس كه از طهارت بيشتري برخوردار بود، به آن چيـزي كـه در آن قلـه بـود،                       
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به همان درجه رسيده باشد، بلكه نزديك شده اسـت و ادعـاي مـن                البته نه اينكه   ؛رسيده است 
ترين محل قله كه     اين است كه در اين زمينه كساني هستند كه تلاش كردند و رسيدند به نزديك              

 در اينجا   .له مورد غفلت قرار گرفت كه خواستم دوباره تأكيد كنم         اپس اين مس  . هدف همه است  
 و از   كـرديم  ايان قرار گرفته باشد كه نگويند فضا را در مقام ثبوت فرض           اين هم مورد توجه آق    

مقام اثبات را هم ناظر هستيم، نگويند فقط و فقط قـضيه ثبـوت را در نظـر    . اثبات غافل شديم  
  . بگيريم

  
   آنانآرايرك كلام بزرگان، قبل از نقد لزوم د

  
 كـه   انـد   كـرده ربي بارها تأكيد     اين است كه جناب استاد يث      بيان شود مسأله كه بايد    ن  سومي

اند و بعد خود را ازنقـد        نبايد بزرگانمان را تقديس كنيم و بگوييم آنها همه چيز را براي ما گفته             
  چه كسي گفتـه .ها نيست   بر سر تقديس آن    اصلا بحث     كه كنمبنده هم عرض مي   . آنها باز داريم  

.  و بعد آنها را نقد كنيم      ا را بفهميم  نخست بايد بكوشيم گفتارهاي آنه     آنها مقدسند؛ بلكه     است كه 
 تنهـا طبـق يـك سـري         اي   عـده   خيلي اوقات قدم اول برداشـته نـشده و         شاهديم كه متأسفانه  

اظهارات و برداشتهاي ناقص و بدون اينكه حرف را از زبان اهلش فراگيرند، شروع بـه نقـادي                  
  . كنندمي

 مورد استقبال هم قـرار گرفتـه،         كه جناب استاد يثربي در اين عيار نقدشان كه         بنده شاهدم 
چرا؟ چون در ابتدا آورده است كه هـر         . اند كه ملاصدرا در اسفار تناقض گفته است        مدعي شده 

بعـد در جلـد دوم      . يك از موجودات وجودي دارند كه اصيل است وماهيتشان اعتباري اسـت           
 كـه وجـود     ندآور  بر زبان مي  شود، همان حرف اخير را      اسفار كه بحث علت ومعلول مطرح مي      

ات آن  ق و مراحـل آن يـا اضـافات و اشـرا           )سايه ( و ظلال  )آينه (يكي است و بقيه همه مرأت     
  .اند كه اين دو با هم تعارض دارند  ايشان مدعي شده.هستند

د بـا   كوش ـايشان در فلسفه مي   .  بلكه اين روش ملاصدرا است     ؛اما اين تناقض گويي نيست    
 ابتدا با آنهـا     بنابراين ؛ برخورد كند  ٰ، كثرات را پذيرفتند   يك فلسفه متعارف يعني فلسفه مشاء كه      

 بـا قـوم   نخـست خودش بارها فرموده است كه روش تعليمي ما اين اسـت كـه          . شودهمراه مي 
توان   اين را نمي نام.گيريمرويم و بعد از آنها فاصله مي شويم و قدم به قدم با آنها ميشريك مي
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خواهيم بزرگانمان را در موضعي از تقدس قرار         ما نمي پس قضيه اين است كه      . ذاشتتناقض گ 
تـوان بـه صـورت مطلـق         چون فقط از معصومين مي     ؛دهيم كه هيچ گردي بر قباي آنان ننشيند       

  .دفاع كرد
  

  ن فن امحدود شدن پژوهش عرفاني به متخصصلزوم 
  

مسأله چهارم اين است كه جناب استاد يثربي در همان جلـسه فرمودنـد مـن شـما را بـه                     
البتـه هـيچ   . اي است چون عرفان راه پر خوف و خطر و كم نتيجه      ؛كنمشريعت سهله دعوت مي   

 چـون آثارتـان را      ؛كنيدكنم كه شما عرفان را به طور كلي نفي مي          وقت اين را حمل بر اين نمي      
اند؛ ممكن است تصور كنند جنـاب اسـتاد يثربـي            اما ديگراني كه اين آثار را نديده      . ام قبلا ديده 

هاي معمولي و اخلاقيات ها وحراملا با عرفان مخالف است و مردم را به دين عادي و حلال كام
كند؛ يعني همان چيزهايي كه در دست افراد عامه است و اگـر ايـن امـور را            معمولي دعوت مي  

اما با تماسهايي كه بعـدا صـورت گرفـت،          . رسند به كمال خودشان مي    ،قربه الي االله انجام دهند    
 ايشان معتقدند عرفان يك تخصص خاص يا يك شهود و تجربه خاص اسـت كـه                 كه فهميديم

 بايـد بـه جاهـاي       بنابراين ؛دوش كشند ه  توانند اين باور را ب      يعني همه نمي   ؛همه اهلش نيستند  
  . محدودش كنيم و آن را كوچه و بازاري و مبتذل نكنيم خاص و افراد خاص

  
  قها با يكديگرطرح پرسش درباره علت اختلاف نظر عرفا و ف

  
پـردازيم  در اين قسمت از بحث به طرح اين پرسش درباره سخنان آقاي رمضاني مي             : ديبا

 ، تزكيه صـورت گيـرد      و كه ايشان فرمودند اگر شرايط مورد نظر رعايت شود و مراحل تهذيب           
  و  آيا بزرگاني چون علامه حلي، شـيخ مفيـد         ولي ؛مقتضاي قرآن و برهان و عرفان يكي است       

جواد آقا تهراني كه در مسأله تهذيب و تزكيه نفس كمتر از محي الدين نيستند و شرايطي                 ميرزا  
 چرا در مقتضاي فهم قرآن با هـم اخـتلاف           ،اند  رعايت كرده  ،را كه مد نظر شما در عرفان است       

  نظر دارند؟
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   در اين مباحث، عرفان نظري استمنظور از عرفان
  
 كه فرموديد نظريه ما، همان نظريه رايج است و گـروه            كنم به اين   ابتدا توجه مي   :يزدان پناه 

 بنده در تلاشم    .اند و اين مباحث همواره در حوزه مطرح بوده است          نقد در موضع نظريه پردازي    
 در سنت صدرايي، سنت عرفاني حوزوي وجود دارد و آنچـه             اين كه  فهمم و   نقد آنچه كه مي    تا

 را بلكه پشتيباني ايـن سـه نـسبت بـه همـديگر      هماهنگي و همدلي اين سه و        ،به عنوان توافق  
 بگويم منظور از عرفان، كدام عرفان اسـت كـه اجمـالا بايـد               در آغاز بايد  .  معنا كنم  يابم،  درمي

 البته آنهـا  ؛تأكيد كرد منظور از عرفان در اين بحث، عرفان نظري است، نه عرفان عملي يا ادبي    
 اما فعلاً عرفـان نظـري   ؛شود را هم شامل مي  هم جزء عرفان هستند و ابعاد عرفان اسلامي آنها        

 آن  و مـا اسـت، فلـسفه اسـلامي اسـت          اي كه الان مـد نظـر      همچنين فلسفه . مورد توجه است  
 كـه  شود بحث ميگاه اگر .شناسانه است هستي، فلسفه   كه با عرفان نظري ارتباط دارد      اي  فلسفه

  . بايد درباره آن بحث كردرابطه عرفان عملي با دين چيست؟ مسأله ديگري  است كه بعداً
تجربه عارفانـه و شـهود عرفـاني كـه          . ما عرفان نظري است نه تجربه عارفانه       پس منظور 

عرفان نظـري  . كند، خودش عرفان نظري نيست    عارف دارد و در مقام معنا به آن دست پيدا مي          
فانه بـا    البته شايد بپرسيد نسبت تجربه عار      ؛شودهمان است كه به صورت يك علم تدريس مي        

عرفان نظري چيست؟ آنجا هم نسبت خاصي وجود دارد كه عرفان نظـري از تجربـه عارفانـه                  
  . گيردمدد مي

  
  و تكامل عرفان نظري  هاي رشد دوره

  
 زيـرا از    ؛ما از عرفان نظري اين است كه عرفان به كمال رسيده است            از سوي ديگر منظور   

 از محـي الـدين مثـل        در آثـار پـيش    ييد كه   توانيد بگو  مي ،يك جهت اگر بخواهيد تقسيم كنيد     
 شود؛ يافت ميبايزيد بسطامي يا زنون مصري و برخي از بزرگان ديگر، مطالبي از عرفان نظري 

دوره دوم عرفان نظري از ابـن عربـي شـروع           . شناسيماما اين را به عنوان دوره اول عرفان مي        
دوره سـوم،   . دهنـد   را تـشكيل مـي     اينها بـا هـم دوره دوم      . شود تا جامي؛ يعني تا قرن نهم      مي

اي يـا    مثل قمشه او يعني از ملاصدرا و پيروان    ؛شوداي است كه بعد از ملاصدرا شروع مي        دوره
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ست كه عرفان نظري به مرحله كمال رسـيده و ادعـاي    اهاشم اشكوري و از اينجا مرحوم ميرزا 
  .ين دوره طرح شده استاهماهنگي قرآن، برهان و عرفان هم در 

كنيم، در آن بحثهـاي     ما عرفان نظري را به عنوان يك هستي شناسي شهودي طرح مي           اگر  
كنيم عرفان نظري چنان از قبل      هستي شناسانه نيز فراوان صورت گرفته تا آنجا كه احساس مي          

 كـه  شـود  گفته مي وقتيمثلا. آيد فاصله گرفته كه آن عرفان نظري دوره اول هم به حساب نمي       
 بـا يـك     ، خـود را    عرفان هستي شناسي شهودي به نحو عالي بيان شده         ، مكتب محي الدين   در

 با آنجـا هـيچ      ،اي كه اينجا گفته شده     نيست كه نكته   چنين يعني   بينم؛  ميدستگاه سازگار مواجه    
 به طرز فلـسفي آنهـا را        بكوشد بلكه چنان به هم مرتبط است كه اگر كسي           ؛ربطي نداشته باشد  

دستگاه فلسفي منظم و منسجم با ابعاد خـودش اسـت كـه از              تواند بگويد يك    سامان دهد، مي  
 تعـالي، مراحـل چيـنش نظـام هـستي،           و هيچ چيز فروگذار نكرده و مباحثي مثل حق سبحانه        

 ؛ در آن هـست    ،شناسيمبه عنوان مباحث هستي شناسي مي      انسان كامل و تمام چيزهايي كه ما      
بحث عالم عقل و حـضرت حـق هـم    مثلا در فلسفه بحث عالم مثال مطرح شده و در آنجا هم         

 تـوان قدر غليظ است كه بـه راحتـي مـي         اش آن   يعني به تعبيري بحثهاي هستي شناسانه      هست،
البته شايد گفته شود آقايان اين   .  و حتي به آن ترتيب منطقي رياضي داد        را تعيين كرد  مبناي آن   

رحله به اصطلاح حالـت     دهم كه چه مراحلي طي شد تا به م         اما بنده توضيح مي    ؛كار را نكردند  
عرفـان  . كنم؛ دوره دوم و سوم به همين دليـل اسـت          همين كه عرض مي   . منطقي رياضي رسيد  

  .نظري يعني هستي شناسي و عرفان شهودي مبتني بر شهود است
  

  ويژه حكمت متعاليه استهاي اسلامي بلامي، مجموعه فلسفهمنظور از فلسفه اس
  

منظور ما از فلسفه اسلامي حكمت مشاء، متعاليه        . مطلب دوم، درمورد فلسفه اسلامي است     
 يكي نظـر مخـالف      و نبايد بگوييم يكي، نظر موافق       ، اين مسيري كه طي شد     در. و اشراق است  

 در مباحث فقهي همه فقها در فاز فقه حركت .وجود دارد در هر علمي اختلاف نظر البته ؛داشت
حـضرت امـام     اري كه آقاي بروجردي يـا      اگرچه كاري كه شيخ طوسي انجام داد با ك         ؛كنندمي

 فلـسفه   بـه .  همه در يك فاز بوده و تكامـل يافتـه اسـت            ولي ؛ فاصله زيادي دارد   ،انجام دادند 
 كه عناصر اصلي آن به تدريج تكامـل  اي رد؛ به گونهاسلامي نيز بايد به عنوان يك مسير نگاه ك  
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تـوان از عناصـر    متعاليـه مـي   در حكمـت هم اكنون نيز. يافته و به حكمت متعاليه رسيده است      
  . ردفلسفه مشاء استفاده ك و نيز اصلي فلسفه اشراق

 يعنـي مجموعـه     آيـد،    سخن به ميان مـي      فلسفه اسلامي  ازخلاصه عرضم اين است كه اگر       
 در حكمت متعاليه تجلي بويژه آنكه ده؛ به تكامل رسي اينكه تاظاهر شدههاي اسلامي كه فلسفه
 عرفان و شريعت در اينجا بيشتر جلوه كرده         ،له يعني هماهنگي بين فلسفه     اتفاقا اين مسأ   ويافته  
البته مباحث هستي شناسي در اينجا، بيشتر بر پايه عقل اسـت كـه در مقابـل آن هـستي        . است

  .شود بعداً عرض مي،كنيم اما اينكه چگونه از شهود استفاده مي؛شناسي شهودي قرار دارد
  

   شريعت استدين در اينجا به معناي معارف
  

 بـر سـر ايـن نيـست كـه         الان بحـث    . منظور ما از دين در اين بحث، معارف شريعت است         
. شود دربـاره آنهـا بحـث كـرد         اخلاقيات ديني در دين وجود دارد؛ حتي مي        ودستورات ديني   

تعبيـر    كه از آن به هستي شناسي وحيـاني        د اين بحث به معارف شريعت نظر دار       درحال حاضر 
 ممكن اسـت برخـي ادعـا كننـد آنچـه بـه عنـوان شـريعت                كنم كه   تاكيد مي جا   اين  در .شودمي
 آنچـه در متـون دينـي درمـورد خداونـد،            ولي به عقيده ما    ؛ ناظر به واقعيت نيست    ند،شناس مي

توان   مي بنابراين.  حقايق هستي است   بر سر  ناظر به واقع است؛ يعني بحث        ،ملائكه و معاد آمده   
 البته بعد بايد ببينـيم فلاسـفه و         ؛مبتني بر فهم متون ديني است      هستي شناسي وحياني، كه      گفت

  .عرفاي مسلمان در فهم از متون ديني چه ضوابطي دارند
  

 و عدم برابري    يعدم تقليد يكي از ديگر    : معناي هماهنگي عرفان، برهان و قرآن     
  محض آنها با هم

  
 ؛كنـد ز ديگري تقليـد مـي     ين معنا نيست كه يكي ا     ه ا اما توافق و هماهنگي اين سه با هم، ب        

 چـون در     تبديل شـده اسـت؛      فلسفه به عرفان يا عرفان     به فلسفه   كهمنظور ما اين نيست      يعني
ه شيخ اشراق با همـان      ف در فلس  موجود است و  فلسفه حكمت متعاليه، حتي با همان غلظتي كه         

 ـ    تلاشـي عقلانـي    شود،  مشاهده مي ، حقيقتي كه    خورد  به چشم مي  غلظت شهودي كه     ه اسـت ك
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نظر عارف اين   . ه است  كار فلسفي انجام شد    گفتتوان   مي بنابراين ؛ضوابط خاص خود را دارد    
 كارفيلـسوف   ولـي  ؛او مبتني بر شهود اسـت      ام يا به تعبيري، كار     به شهودم توجه كرده    است كه 

 ماننـد يكـديگر    اينهـا    البته مقصود ما اين نيست كـه      .  عقل و كار عقلاني است     ،مبتني بر فلسفه  
بـه تعبيـر   . اصلا عينيـت معنـا نـدارد      .  است  عرفان همان دين    و  دين همان عرفان   يعني ؛هستند

شناسيم، كه دين را  مثل كساني كه ما مي وديگر، عالم ديني مثل علامه طباطبايي، مثل ملاصدرا
، مد  )كه حال به آن ضوابط كاري نداريم      (اند   در فضاي فهم ديني با ضوابط فهم ديني درك كرده         

  .نظر است
 با اين ضوابط و با ايـن فـضاي          فلسفه را : گويدملاصدرا به برخي ضوابط اشاره كرده و مي       

تواننـد   مـي  كه تا جايي استدرواقع اين سه تلاش در كنار هم صورت گرفته       . فهمم شهودي مي 
 بگوييم عرفان به عبارت ديگر اگر پس هماهنگي اينها به معناي تقليد نيست، ؛به هم كمك كنند

 ديـن و ديـن   تبديل به به معناي آن نيست كه عرفان ،سائل اصلي با هم توافق كردند     و دين درم  
  .  شده است عرفانتبديل به

  
   عقل وعرفانبه كمكدرك همه معارف دين : هم افق بودن عرفان و فلسفه با دين

  
معـارف دينـي    .  هم افق بودن را معنا كـنم       نخست. مسأله ديگر هم افق بودن اين سه است       

 خدا، ملائكه، عـالم ذر، معـاد، نبـوت، انـسان كامـل و               :افق مباحثي مانند  ي است؟   درچه فضاي 
 ماده است يا ماوراي ماده؟ آن فـضايي          آيا ست؟ ا هايي كه در معارف ديني است، در كجا        بحث

 پس ايـن فـضاي مـاورايي        ؛ جسم است  خداخواهيم بگوييم    است كه به تعبير ما هيچ وقت نمي       
 آيا تجربه حسي در ايـن فـضا راه دارد؟           ؛فر در اين فضا را دارند     اما چه كساني قدرت س    . دارد

در زمينه معارف دينـي در  تواند   يعني تجربه حسي نمي ؛تجربه حسي اصلا دراين فضا راه ندارد      
هم افـق نيـست كـه         با دين  ؛ يعني  افق كارش اينجا نيست    ؛ زيرا نظر وارد شود    يك صاحب  مقام

 ادعـا    هـم  عقل در ارتباط با افق مـاوراء،      . كنيم اهده مي اين هم افقي را مش    . عينيت درست كند  
 را كرده، هم دليلش را بيـان نمـوده           آن عرفان نيز هم ادعاي   . دارد، هم عملا به آن رسيده است      

عقـل  . كنند عرضم اين است كه دو جا و دو حقيقت است كه به افق ماورايي دين سفر مي                . است
 تقريبـا راه بـسته   .توانـد وارد شـود   ربه اصلا نمي است كه تجاي  به گونه و عرفان ساحت ديني،     
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 ، آنچـه را كـه ديـن گفـت          همـه   عرفان يافت و صددرصد    ، آنچه را كه دين گفت      همه است؛ اما 
.  مـاوراء بحـث كنـد     و از  رود    بـه آنجـا    تواند  مي  و  عبور دارد  و يعني قدرت سفر     ؛فلسفه يافت 

  . ندبنده اين است كه عرفا و فلاسفه چنين برداشتي دار ادعاي
  رسيم كه نسبت عقل با دل و با دين و با عرفان چيست؟  ميدر اينجا به اين مطلب 

يكي اينكه هدف ما در اين جلسه رفع :  جناب آقاي رمضاني به چند نكته اشاره كردند:ديبا
 عرفـان، برهـان و قـرآن         و دامنـه    نكته دوم اينكه بايد بين قلـه       .ست ا ها ابهامات و سوء تفاهم   

خواهيم به اين قله سفر كنيم و هر كس به انـدازه طهـارت بـاطني خـود                  ما مي  .تفاوت گذاشت 
  .تواند به آن قله دست پيدا كند مي

جناب آقاي يزدان پناه نيز اشاره كردند كه منظور ما از عرفـان، عرفـان نظـري اسـت، نـه                    
عرفـان   تجربـه عارفانـه بـه    با آن كـه . عرفان عملي و نه عرفان ادبي و نه حتي تجربه عارفانه        

 عرفان نظري يك علم خاص بـا روش ويـژه اسـت و بـاز مـراد از                   ، ولي رساند نظري مدد مي  
عرفان به لحاظ سير تاريخي اين علم، عرفان دوره دوم و سوم است و اين عرفـان در حقيقـت                    

 يعني ؛ هماهنگ استنيزعرفان نظري هستي شناسي است كه راهش راه شهود است و با فلسفه 
 و منظور يافتتوان در فلسفه  ، مشابه آن را ميشود مشاهده مير عرفان نظري اي كه د هر گزاره

ما از فلسفه اسلامي همان سبك و سياق هستي شناسي شهودي در عرفـان و هـستي شناسـي                   
:  منظور از ديـن هـم اولاً       .عقلاني است كه در اينجا ابزار روش فهم و عقل، برهان فلسفي است            

 هـستي   : پـس سـه چيـز داريـم        ؛ستي شناسي وحياني است   معارف شريعت است كه ناظر به ه      
سـخن   از عينيت ايـن سـه  در پايان هم فرمودند كه هيچ گاه . شناسي شهودي، عقلاني و وحياني 

گيرد و آن افق فضاي ماورايي اسـت و    بلكه سه تلاش است كه در يك افق صورت مي         ؛گوييم نمي
ق آشنا شويم و پركشيدن به آن افق هم بـا           تمامي تلاشها به آنجا خواهد انجاميد كه ما با آن اف          

  .گام عقل و دل ميسور است
 شـد كـه دانـشگاه شـك ايجـاد          مطرح بحث و مناظره با بعضي از اساتيد،          در اخيراً: يثربي

بايـد  اولا .  اسـت كـرده  ترجمه  آن را  حتي آقاي دكتر احمدي    ؛ از زبان خودم گفتم    بنده. كند مي
در اين دوره و زمانـه نـشان بـه روز بـودن و              . زه است  اين جلسات از افتخارات حو     بگويم كه 

، همـان  اسـت حـرف حـوزه ايـن     گويد مي.  يعني حوزه باكي ندارد   ؛اتكاي به نفس حوزه است    
 را  تگويد به ماترياليستها بگـوييم مـا يـك اسـتاد ماركسيـس             حرف شهيد مطهري است كه مي     
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. كنـيم   نادرست بيان مـي   طالب را   كنند ما م    چون آنها خيال مي    تا تدريس كند؛  كنيم   استخدام مي 
 بنـده . اين از افتخـارات حـوزه اسـت    . گوييم ما هم حرف خودمان را مي     . بيايد حرفش را بزند   

 كـه   حوزه واقع شـد    توجه    مورد  بنده آنقدر   سخنان  همين .برم ام و از اين لذت مي      مديون حوزه 
 بـا ايرادهـاي فراوانـي       كه از تلويزيون هم پخش شد؛ البته      ه آن دو جلسه تشكيل داد       ئبراي ارا 

 بنابراين اساتيد عزيز، هدف من اين      ؛ در دانشگاههاي ما هنوز اين فضا وجود ندارد        .رو شد   روبه
هـدف ايـن اسـت كـه از ايـن           .  دين محفلي و هيأتي نيست     واست كه اسلام دين جهاني است       

ترين  در متكامل طور كه اشاره فرمودند،      چالشها و برخوردها به جايي برسيم كه انشاء االله همان         
االله خـواهيم     بتوانيم جهان را تحت تأثير قرار دهـيم كـه انـشاء             تا اش فلسفه داشته باشيم    درجه

 نيازهاي زمان خـودش     برايبنابراين ما، بزرگان ما، محصولات گذشته ما يك مقدار          . توانست
يـن، از ايـن     تري از فلسفه و عرفان نياز داريـم و ا          تر و غني    الان شايد به يك فضاي قوي      .بود

  . ها و گفت و شنودها  يعني از اين تشكيك؛گيرد جلسات نشأت مي
نجا كه فرموديد يثربي عـارف اسـت، واالله اگـر          آ خدا شاهد است     .من مخالف عرفان نيستم   

ولـي  . گفتيد جاهل است، عين خيالم نبود      گفتيد آدم فيلسوفي است، عين خيالم نبود، اگر مي         مي
  نيـست   گونـه  اين.  عرفان يك راه پر پيچ و خمي است        شدم؛ زيرا با شنيدن اين جمله دگرگون      

له كه مرا مجبور كرده درس فصوص بگويم، مجبور كـرده كـه ايـن               اهمان مس .  همگاني شود  كه
 حـسن    و  ملاصدرا، جـوادي آملـي     ات در تأليف  گوناگونموضعها را بگيرم و اين همه تعريفهاي        

هـا   بـه دسـت بچـه     اين حرفهاگاه اما ؛ بگويند بنويسند و چه  چگونهدانند    ايشان مي  .زاده است 
 هر كـس ميـداني دارد و جلـساتي          .افتد، ظاهرا زحمت هم ندارد، مثل فلسفه و اينها نيست          مي

  .تشكيل داده است
  

  دو تقرير ملاصدرا از اصالت وجود
  

گفـتم ملاصـدرا دو     .  به ميان نيـاوردم    هاي ملاصدرا اصلا بحث از تناقض       انديشه زمينهدر  
گويند يـك حقيقـت واحـد بـه نـام             يكي تقرير عرفا است كه مي      ؛از اصالت ماهيت دارد   تقرير  
اين يك  . ست ا اعتباري  به اين معنا    و كه آن اصيل است و ساير هويتها خيال است         داريم وجود

 درصـد اسـفار    هفتـاد  بـه ايـن معتقدنـد و شـايد           نيزاي است و خود عرفاي ما        مكتب با سابقه  
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بن عربي و شارحان ابن عربي است كه يك اصيل داريم كه يكي هست              ملاصدرا همين ديدگاه ا   
 دارد كـه   هـم  اما ملاصدرا يـك تقريـر دومـي   ؛است) خيال(و هيچ نيست و جز او بقيه سراب       

منشأ اثر بودن يعني فعال بودن، شـيرين بـودن، خـوب            . ي منشأ اثر بودن است    ااصالت، به معن  
با وجود قند و چاي يكي است يا ماهيت من بـا            آيا الان وجود من     . بودن، نشستن، حرف زدن   

رسد و  اين نظر نه سابقه دارد و نه به جايي مي    .  اين نظر را نقد كردم     بنده. ماهيت قند يكي است   
. اين دو تقرير جدا از مسأله اصالت است، يكي سابقه دارد، آثار دارد، نتيجه دارد       . نه نتيجه دارد  

االله  البتـه اسـتاد مـن آيـت    . ي عرفاني آن دنبال كنـيم اعنپيشنهاد من اين است كه اصالت را به م 
فرمايند بحث اصـالت وجـود يـك بحـث           كند كه ايشان مي    سبحاني از آقاي بروجردي نقل مي     

 كه آن تقرير يك بحث لفظي       و دريافتم  به اين نتيجه رسيدم       خود  در تحليل  بنده نيز . لفظي است 
 وارد اصـل    حـال .  ممكن است اشـتباه كـنم      را؛ زي  دوستان تأمل بفرمايند   ولي جا دارد كه   است؛  
  .شويم  ميبحث

  
  دين حقيقي، جامع و كامل است

  
 اما نه هر ديني، نه دين مسيحي، نه گزارشها و برداشتهاي نادرسـت              ؛دين يك واقعيت است   

 البتـه   ؛ اما دين يك واقعيت گويا اسـت       ،الان اين ليوان و اين قند هم يك واقعيت است         . از دين 
 مثل يك واقعيـت خـودش را بـه مـا             و  قبول كنيم، عقلاني شود    آن را  ،بات شود آن ديني كه اث   

حتـي  .  آنها بايد گفت صد رحمت بـه خرافـات  درباره كه وجود داردهايي   والا دين ؛نشان دهد 
 كـنم و    اعتراض مـي   شوند، ديني بعضي از مناطق جهان مي      گاه به بعضي از دوستان كه نگران بي       

 دين يعني خدايي هست و آن خدا بـا          . از دين   نه ند،ا  هافه كنار كشيد  از خر  گويم آنها خود را    مي
 بر دين، بر اين اساس اسـت؛        بندهتأكيد  . ما ارتباط برقراركرده است، يك واقعيت سخنگو است       

 چـون  ؛ي تفكيكي يا مثلا تحجري كه ما اصلا حق انديشيدن نداريم، منطقي نيـست             االبته به معن  
 با تسليم خلاف انديشه نيـست       ،ايمان در اسلام با عقل است     . دشو خود دين با عقل پذيرفته مي     

 معنويتي هست  آيد كه مثلا در عرفان     و اين از افتخارات اسلام است گاه اين توهم به وجود مي           
 جامعيـت ديـن     بنده به نظر    ولي ؛فهمد  نرود، دين را خيلي سطحي مي      آن به سوي    انسان اگر   كه
 و هر كس به حـلال و حـرامش        چنان چه   نكرده است و   اي است كه چيزي را فروگذار      گونهه  ب
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دين اسلام چيزي كم نداريم      در. رسد  به همان چيزي كه بايد، مي      ،واجب و مستحبش عمل كند    
كدام روايـت و   كدام دين، بابايد ديد    ا منته ؛دين همه چيز دارد   . كه بخواهيم آنجا را جبران كنيم     

تي، جاه پرستي، حـرام خـوري و رشـوه خـوري     اگر فردي غرق در ريا، هواپرس   . با كدام عمل  
به مـا معرفـي كـرده،       ) ع(رسد؟ ديني كه معصوم    باشد، باز هم با يك لا اله الا االله به آن قله مي            

 و ديـن، قـرآن      يعني بكوشيم  ؛ بنابراين  در سنجش خود، مثلثي برخورد نكنيم        ؛چيزي كم ندارد  
خواهـد بفهمـد قنـد       ش است كه يكـي مـي      دو تلا  آن گاه بگوييم  عرفان را كنار واقعيت بگذاريم،      
  خواهد بفهمد توحيد چيست؟ چيست، همان تلاش است كه مي

 بـه نفـع عـصر    ، به نفع اسلامبه نظر بنده.  شهودي و عقلاني: است مطرحاينجا دو نظريه در  
روش عرفـاني بـراي     . شود به نفع هدفهاي ديني است كه بر روش عقلاني تأكيد             و جهاني شدن 

 از هزاران يكـي     ،تن به رياضت هم بدهند    . همه تن به رياضت نمي دهند     .  نيست همه قابل اجرا  
  . تازه بعد از رسيدن به مرحله فنا زندقه در كمين انسان است.رسد به آنجا نمي

 جناب آقاي يزدان پناه گفتند به هر حال بايد بپذيريم كـه اينهـا در يـك افـق                    :دبير جلسه 
حـال چـه    . انجام داد ت كه بايد براي رسيدن به آن افق         مشترك هستند و اينها هم تلاشهايي اس      

مشكلي در اين مسير است كه ما همه اين تلاشها را بـراي رسـيدن بـه آن حقيقـت و آن افـق                        
كارآمد بدانيم و آنها را به رسميت بشناسيم و از آنها استفاده بكنيم و حالا راههاي ديگري هـم                   

انـد، تلاشـهايي كـه جامعـه         ان براي فهم دين كرده    شود، استفاده كرد، تلاشهايي كه روانشناس      مي
  شناسان كرده اند؟

ايشان فرمودنـد منظـور   . كنم  بحثم را با صحبتهاي آقاي يزدان پناه شروع مي بنده: برنجكار
منظور ما از فلسفه، هستي شناسي عقلانـي اسـت و           . ما از عرفان، هستي شناسي شهودي است      

ايـن     را طرح كردند كـه آيـا         پرسش است و بعد اين       هستي شناسي وحياني   ،منظور ما از قرآن   
ما را به    است كه دين به تعقل و شهود و معرفت شهودي خدا دعوت كرده است يا نه و آيا دين                  

قرآن ما را به تعقل دعـوت كـرده    هاي معرفت شهودي و معرفت عقلاني دعوت كرده است؟  قله
 مورد توبيخ    به سبب تعقل نكردن     را  مشركان  و ل است ققرآن از اول تا آخر دعوت به تع       . است

  .كند  دعوت مي به سير و سلوك و به ديدن واقعيتها، قرآن به تعقل شهودي.دهد قرار مي
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  فلسفه ملاصدرا از مصاديق تعقل ديني نيست
  

 كه هستي شناسي عقلاني را قبول داريم و معتقديم          نيزما  .  قسمت دوم است   بارهبحث ما در  
 كه قـرآن ارائـه      اي  شناسي ي شناسي عقلاني است و معتقديم هستي      هستي شناسي برهاني، هست   

 آن نظـام هـستي شـناختي قرآنـي،          يتواند در اجزا   دهد، مخالف عقل نيست و عقل هم مي        مي
ايم كه مخالف تعقل نيستيم و نه تنهـا مخـالف تعقـل     ما اعلام كرده  . استدلال و دفاع عقلاني كند    

 بـه  چون خـود قـرآن   ؛ني، هستي شناسي عقلاني است    بلكه معتقديم هستي شناسي قرآ     ،نيستيم
 ممكن اسـت قـرآن    .  و هستي شناسي قرآني، هستي شناسي شهودي است        دهد  دستور مي تعقل  

  را  قـرآن راه   همـين  بـراي    ؛ ما با تعقل آن را اثبات كنيم؛ اما شـهود نكنـيم             كه  بگويد مطلبي را 
 ها  آن برايبتواند ممكن است    و د تعبدي بپذير  بسياري از چيزها را    انسان   چه بسا . گشوده است 

 بلكه درجات بـالاتري     ؛ ما منكر آنها نيستيم    . شهود كند   آنها را   ممكن است   يا استدلال پيدا كند  
  و  چون قرآن فرموده است    سخن بگويد؛  معاد   از وجود كسي    يعني ممكن است   وجود دارد؛ هم  

 اين درجه بـالاتر     كهرد  آو استدلال مي   در اثبات معاد   ؛ ولي شخص ديگري   اين يك برنامه است   
  . بيند  يك نفر بهشت و جهنم را ميدر نهايت  واست

گوييد آيـا مـصداق ديـن، همـان هـستي             بعد مي  ،گوييد بحث ما اين است كه شما كلي مي       
گوييد اينها مراتـب     جالب است كه درباره مشاء و اشراق هم مي        . شناسي عقلاني ملاصدرا است   

تر از حكمت متعاليه   حكمت مشاء را عقلانيبندهاولا . تعاليه است مرتبه عاليه و م،اند و آن نازله
  كه قرآن از كشف و شهود و هستي شناسي شهودي بحـث كـرده               اين است  شماي  ادعا. دانم مي

 بـه چـه دليـل       پرسش بنده از شما اين است كه      . كنيد  به ابن عربي استناد مي      دراين باره   و است
در طي كشف و شـهودي      كنم كه     همين جا ادعا مي    هبند. هستي شناسي ابن عربي شهودي است     

 ابن عربـي هـيچ   و دريافتم كه مطالبي برضد حرفهاي ابن عربي ديدم       كه در شب گذشته داشتم،    
خواهيد ادعـاي مـرا رد و ادعـاي ابـن عربـي را               شما چگونه مي  .  شهودي نكرده است    و كشف

  . كند حل نميادعا كردن كه مشكلي را . كنيد شما فقط ادعا مي. اثبات كنيد
؟ ما در جلسه گذشـته گفتـيم        استدعوت كرده     بحث كلي كه آيا دين به تعقل        يك پس در 

گوييد ملاصدرا مـصداق بـارز ايـن          اگر مي  ولي؟  استدعوت كرده    دعوت كرده، دين به شهود    
 شـما بايـد دليـل       . يعني از طريق تعقل به حقايق بالا رسيده است، بـا آن مخـالفيم              ؛تعقل است 
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ه ملاصدرا به مطالبي رسيده كه آن مطالب با مطالب ابن عربي و با مطالب قرآني يكي                 بياوريد ك 
  .توانيد، اثبات كنيد اگر مي. ست ابحث ما اينجا. است

به صورت موجبه كلي و سالبه كلي نمي گوييم عرفا و فلاسفه    باز در جلسه گذشته گفتم ما     
گوييم در هيچ جـا بـا هـم اخـتلاف            ميو قرآن و متكلمان در همه جا با هم اختلاف دارند و ن            

 بلكه ادعايمان اين است كه در مباحث اساسي مثل توحيد، عدل، جبر و اختيار، نه تنها                 ؛ندارند
قرآن و عرفان ابن عربي بلكه حتي فلسفه، چه فلسفه ملاصدرا، چه ابن سينا، چه مشاء بـا هـم              

  . اختلاف دارند و آنها هم با خودشان اختلاف دارند
 كـه بيـان      را  تمام مبـاحثي   .نزاع مشخص است و بايد در اين باره استدلال كنيد         پس محل   

  . بجز تعيين مصداق آن و براي تعيين مصداق هم هيچ دليلي نياورديد؛ قبول داريم،كرديد
  

  ادعاي وجود تناقض در كتاب ملاصدرا
  

 ـ      كدام حكمت متعاليه و همين جا هم گريزي مي         ن حـرف   زنم كه فرمودند ملاصدرا عمداً اي
 ملاصدرا در دلش چه چيزي بـوده و          كه ما چه كار داريم   . اش آن نيست   راگفته، ولي نظر نهايي   
 اصلا ما چند صفحه اول اسـفار را پـاره           . اين بحث را طرح كرده است      اي  به چه هدف و انگيزه    

 چنـد . موجودات مختلف داريـم و اينهـا يكـي اسـت          گوييم   مي. گذاريم مي كنيم و جلوي شما    مي
  اسـت  كـه گفتـه  كنيد مشاهده مي. گذاريم مي كنيم و جلوي شما ديگر اسفار را هم پاره مي  صفحه  

آيا اينها با هم متناقضند يا نه؟ حال نظر واقعي ملاصدرا دومي            . يك وجود بيشتر موجود نيست    
. فرمود نظر ملاصدرا همـان اولـي اسـت         بوده يا اولي؟ استاد بزرگواري در اسفار داشتيم كه مي         

. گردانـد  اين استاد محترم نظريه دوم را به نظر اول بازمي         . كند  قبول نمي  قل نظر دوم را   انسان عا 
ولي مـن   . كرد  كه ايشان نظريه اول را حمل بر نظريه دوم مي          داشتيم اسفار    در استاد ديگري هم  

اگر منظور شما از حكمت متعاليه، حرف اولـي اسـفار نيـست، بلكـه               . نظريه دوم را قبول دارم    
گوييـد عرفـان بـا     گوييد فلسفه با عرفان يكي است، بلكـه مـي        بنابراين نمي  ،ي است حرف نهاي 

 مثل اينكـه بگوييـد الـف،        ؛اين توتولوژي است، اين يك قضيه تحليلي است       . عرفان يكي است  
 منظـور . هاي ديگر نيست و فقط فلسفه ملاصـدرا اسـت          منظور از فلسفه، آن فلسفه    . الف است 

 ؛ مد نظـر اسـت     بر زبان آورده،   عرفاني كه    سخنانيست و فقط    ملاصدرا هم حرفهاي ديگرش ن    
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گوييم ابن  ما مي. در اين صورت ما با شما بحثي نداريم. عرفان يكي است پس بگوييد عرفان با
ست، شيخ اشراق فلسفي تر از ملاصدرا       اتر از شيخ اشراق      ابن سينا فلسفي  . سينا، اولا قله ندارد   

حال به فرض كه آنها فلسفي نيـستند     . اين را قبول نداريم    ما. و عقلاني تر و قابل دفاع تر است       
  و ؟آمـده آيا فلسفه ملاصدرا آن است كه در اول اسـفار           . يم ملاصدرا فلسفي است     يو فقط بگو  

 عرفان بـا عرفـان      گوييد  پس گويا مي  ،  آمدهاش آن است كه در آخر اسفار         گوييد فلسفه  اگر مي 
خواهيد واقعيت را بگوييد، فلسفه،       اگر مي  ولي ارد؛در اين صورت مشكلي وجود ند     . يكي است 

 هم فلسفه است، اشراقش هم فلسفه است، يكي ممكـن اسـت آن را               ئشهماني كه هست، مشا   
  .اعلا بداند، يكي ممكن است اين را 

  
  در شناخت مصاديق عرفان هم اختلاف است

  
 بحث  معنا دو    درباره ،وجود دارد  فرمودند سه معنا      ايشان .معترضم به جناب آقاي ديبا      بنده

 نظر ما اين اسـت كـه       ولي آيا    ؛ است  چنين و چنان   رسيم، ادعاهايمان  نداريم و به سومي كه مي     
  با ابـن عربـي  قرآن، برهان و عرفان در مقام اثبات با يكديگر منافات دارند؟ ما اصلا عرفان را         

ما . عربي در مقام اثبات    نگوييم اب  گوييم عرفان در مقام اثبات؛ بلكه مي       دانيم و نمي   مساوي نمي 
؛ دانـيم   بحرالعلوم مـي   وماعرفان را سيد بن طاووس      . دانيم مساوي مي  عرفان را با بزرگان خود    

 مـا .  اسـت  بـرايش توقيـع آمـده     ) عج(دانيم كه از امام زمان      عرفان را شيخ صدوق مي     همچنين
  آنهـا  . انجام دادنـد   هاي بزرگي در جبهه   هاي جبهه چه كار    بچه. دانيم عرفان را اين بسيجيان مي    

آن عرفـان اسـت وآنهـا    . كردنـد   به چيزي فكر نمي اوديدند و به غير از    غير از خدا چيزي نمي    
فرمودنـد مـتن    .  معتقدم شهود آنها خلاف شهود ابـن عربـي اسـت           بنده. حقيقت را شهود كردند   

اگـر  . ين اسـت فرمايند اگر بخوانيد، توه مي. خوانم  مي كهمن شهود ابن عربي را آوردم     . نخوانيد
دهيـد؟ مـا كـه       گوييد درست است؟ چرا درسش را مي       خواندن اينها توهين است، پس چرا مي      

يد كساني به قله رسيدند، مـا هـم قبـول           يگو شما مي . عين عبارت را خوانديم   . قضاوتي نكرديم 
گوييم كساني رسيدند، اما     ما هم مي  .  تلاش شهودي كرد   وگوييم بايد تلاش عقلاني       مي وداريم  

 امـا نـه      است؛ دعوت كرده  قرآن به شهود  . بحث در مصداق است   . آن شخص، ابن عربي نيست    
اينكه در روايت داريم هر كس چهـل        . اند شهود آن شهودهايي كه عرفا از هند و امثال آن گفته          
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 مـا   . است  يعني مثل اينكه از اسلام خارج شده       ؛روز گوشت نخورد، در گوشش بايد اذان گفت       
اسلام دينـي نيـست كـه چيـزي كلـي           . عوت كرده و راهش را هم گفته است       گوييم اسلام د   مي

روشنفكرها تحت عنوان قبض و بسط تئوريك شـريعت           حرفهايي است كه   جمله اين از    .بگويد
؛ ، راهش شريعت است، نـه ضـد شـريعت         گويد   سخن مي   شهود ازاسلام اگر   . آورند  بر زبان مي  

  . رسيدند كهكنند  نرسيدند و خيال ميكردند،حركت  كساني كه با اعمال ضد شريعت بنابراين
  

  اشكال به تطبيق مفاهيم كلي عرفاني بر يك مسلك خاص
  

 يك جمع بندي كلي از صحبتهاي گروه نقد بايد عرض كنم كه ناظر به اين بحـث                  بنده: ديبا
 پذيريم در قرآن و متون ديني دعوت به تعقل و راه دل شده  ميبا آنكه كه ما  و آن اين استبود

است، اما آنچه مهم است، تعيين مصداق است؛ يعني تعقلي كه قرآن به آن دعوت كـرده اسـت،                   
آيا همان مكاتب فلسفي رايج هستند و آيا دعوت شريعت براي پيمـودن راه دل لزومـا همـان                   

  عرفان محي الدين است يا نه؟
از تعيين يـك    رسد كه نوعي مصادره به مطلوب در اينجا اتفاق افتاده است و ما               به نظر مي  

ايم كه آقايان نظريه پرداز بايد به اين پاسخ بگويند كه ما             مفهوم به تعيين مصداقي خاص رسيده     
 بـه   ؛پـذيريم  هاي ديگر را نمـي     كنيم و تطبيق   به چه دليل اين مفهوم را بر اين مصداق تطبيق مي          

حال دو نفر   . ريم كه اگر شخص ديگري احياناً شهودي را ادعا كند، ما آن شهود را نپذي              اي  گونه
  .عنوان مدافع يا نقاد صحبت كننده توانند ب از حضار مي
آقاي يثربي فرمودند اين راه پرپيچ و خمي است؛ يعني درواقع جامعه شناسي كرده              : اكبري

بـر  . توانيم اجرا كنيم يا نـه   ما اصلا بحثي نداريم كه مي.توانيم آن را اجرا كنيم فرمايند نمي  و مي 
بحث ما اين است كه آيا اينها       . دا از وحي باشد يا برهان جدا از عرفان باشد         فرض كه عرفان ج   

خواهيد اجرا كنيد و چـه راه حلهـايي           مي گونهبا همديگر هستند يا نه؟ اگر نيستند يا هستند چ         
  است كه بايد جامعه شناسان دين، جامعه شناسان علوم          اين بحث ديگر . براي اجراي آنها داريد   

 انحرافاتي  وتوان جلوي عرفانهاي كاذب  ميكه چگونهلوم اجتماعي بگويند  جامعه شناسان عو
  .، گرفتآيد را كه در بحث دين پيش مي
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 آنچه جناب استاد يثربي فرمودند، درمورد عرفان نظري نبود؛ بلكه بيـشتر دربـاره               :قاسمي
آن  در ،رسـد  رسـد يـا نمـي      اينكه راه سخت است وخيلي سخت به نتيجه مي        . عرفان عملي بود  

 كتـاب مـن      كـه  استاد برنجكار هم گفتند   . اصلا بحث ما درباره چيز ديگري بود      . بحثي نداشتيم 
 نه اين بحـث را      ،كردند همان بحث را مطرح مي     ؛ بنابراين بايد  درمورد تضاد عرفان و دين است     

 دو قسمت    در استاد برنجكار هم  . هم اساتيد بزرگوار مخالفتي نداشتند     هم شما قبول داريد و     كه
 يكي اينكه فلسفه متعاليه كدام است يا كدام نيست و اينكه فلسفه متعاليه را ايـشان           :حث كردند ب

الـدين را عـارف      داننـد يـا اينكـه محـي        دانند يا نمي   متعالي مي   حال مشاء را   ؟قبول دارند يا نه   
 پـردازان   اينها كه اصلا موردنقد و انتقاد نبود، اصلا نظريه        . دانند، خوب اينها كه بحث ما نبود       مي

  .اصلا موضوع بحث ما اينها نيست. به اين بحثها كار نداشتند
 ما قبول   ،مطلب ديگري هم مطرح كردند در مورد اينكه اين چيزهايي كه شما مطرح كرديد             

اينجا نشستيد نقادي بشود، حرف جديـدي       . اگر اينها را قبول داريد، چرا به نقد نشستيد        . داريم
 اما در اين جلسه ما يـك  ؛ قبول داريم،بوسيم  دستتان را مي، هستيد  البته شما اساتيد ما    ؛بشنويم

  . كلمه نقد نشنيديم
 من همين جلسه به اين اميد آمدم كه موضوع بحـث      . بحث آقايان كاملا منطقي است     :يثربي

قـرآن در   . كنار ديدگاههاي ديگر نگذاريم    من اين را قبول دارم كه قرآن را       . ما پرمحتواتر باشد  
، در  بـه ميـان آيـد     حال اگر بحث تفـسير      .  آن هم واقعيت ناطق نه صامت      ؛ت است رديف واقعي 

عرض كـردم دو روش   . گيرد   جاي مي   پس قرآن و دين در رديف واقعيت       ؛بينم قرآن ابهامي نمي  
رسيم كـه     به اين نتيجه مي    ،اگر اينها را بررسي كنيم    . است كه از قبل از اسلام وجود داشته است        

اما اين فهـم در ديـن       . كرده خدا يعني كل جهان     ي است كه تصور مي    روش عرفاني، همان روش   
تفـاوت  اسـت،    به او رسيده با خدايي كه اسلام به ما معرفي كرده             عرفانخدايي كه   . نبوده است 

  . دارد
 به اين معنـا كـه       ؛اگر بحث اين است كه بگوييد قرآن، عرفان و برهان يكي است           : برنجكار

 اگـر بحـث   .هم نيازي نيـست  جلسه برگزاري  و بحثي نداريمبرهان عقل است و عرفان شهود،   
تـر از    توحيد كه ما نقل كرديم، يك بحث جزئي است، پس بحث اصلي چيست؟ آيا بحث مهـم                

  و  توحيد ، معـاد، عـدل      درمورد بحث كلي را قبول داريم و        هگوييم هم ما مي .  داريم  هم توحيد
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كنند، ما بحثي    دوباره درمورد محتوا بحث مي    آقايان   بينيد كه  اگر مي . كنيم معاد جسمي بحث مي   
  . نداريم

فرصـت    هم به جواب كامل ناقـدان خـواهيم پرداخـت و بـه ناقـدان               ادامه در   : جلسه دبير
) قـرآن، عرفـان و برهـان   (انجامد  ست كه اگر هر سه به اينجا مي      ا مشكل در اينجا  . خواهيم داد 

 و نهايتـاً مـا هـم بـه عنـوان            شـود   ميمشاهده  پس اختلافهايي كه در ميان خود حكما و عرفا          
 .ميخواهيم در مسير هدايت قرار بگيريم، دل در گرو كدام يك از اينهـا بـسپار                انسانهايي كه مي  

 اين است كه تطبيقي كه نسبت به        ،آيا قرآن، عرفان يا برهان؟ مشكلي كه گروه نقد مطرح كردند          
فه حكمت متعاليه يا فلسفه مشاء      مفهوم كلي بر مصداق صورت گرفته و پيمودن راه عقل با فلس           

  .دانسته شد يا عرفان محي الدين بيان شد، آن مفهوم كلي بر اينها قابل تطبيق نيست
  

  توان به مباحث عرفاني سامان داد با فقه اصطلاحي موجود نمي
  
 در بررسي مسائل معرفتي، با روش كنوني فقها          كه جناب استاد برنجكار فرمودند   : رمضاني
 طور كه علامه حلي     همان ؛م اصول و مباحث مطلق و مقيد و امثال آن پيش برويم           و با همين عل   
 ؛اما بايد توجه داشت كه روش فقها جهت استنباط فروع فقهيه است           . اند   پيش رفته  و شيخ مفيد  

 هـم   و هـم شـامل اخلاقيـات        ،البته فقه اصطلاحي، نه آن فقه مطلق وعام كه هم شامل عقايـد            
فقه اصطلاحي روش خاصي است جهـت اسـتنباط فـروع    . گيرد دربرمياستنباط فروع فقهيه را  

اين سخن شبيه اين است كه با علم فيزيك بخـواهيم نفـت             . فقهي از اصول وچيز ديگري است     
 فقه خود روشي براي يك هـدف        درحالي كه  ؛بسازيم يا با علم رياضيات بخواهيم طب بسازيم       

 فقـه   :بر سه دسـته اسـت     اند،   بعضي از فقها گفته   كه   ، چنان داده شود  اگر توسعه    البته ؛است معين
 اوسط اخلاقيات و فقـه اكبـر       ه، فق  است فقه اصغر همين فقه خاص    .  فقه اكبر  واصغر، فقه اوسط    

گونـه بررسـي شـود،      اگر اين   .  است  مربوط به مبدأ و معاد      كه يعني بررسي عقايد معارف ديني    
  . ارد قضيه شودتواند و  فقه با اين گستره مي و قبول داريمگوييم مي

آيا فقهاي اصطلاحي در همه اين ابعاد وارد شده بودند؟ يا وارد نشده بودند؟ نـه تنهـا وارد                  
بنده موارد خاصـي را در ذهـن دارم كـه           . گرفتند ها مواضع مخالف مي    نشده بودند، بلكه برخي   

مـا   وقتي. مواجه شدم با فقيه علي الاطلاقي كه در زمان فعلي به عنوان فقيه شناخته شده است               
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زد كـه واقعـا       چنان حـرف مـي     ،كرديم درمورد يك موضوع پيش پا افتاده عرفاني صحبت مي        
 فقه خاصي كه در نظر عزيزان است، اگر همين فقه اسـتنباط فـروع               به نظر بنده  . آور بود  تعجب

 اگر اصالت طهارت را جاري كنـيم،        براي مثال  ؛كند هي را بيان مي    حلال و حرام الا    ،يه است هفق
  .  امااين متكفل بيان معارف نيست؛رسيم  فلان حكم ميبه
  

  مباحث عرفاني را بايد از اهلش شنيد و آموخت
  

اعتـراف   دانيد يا نه؟ همه به فقاهت ايشان       امام را فقيه مي     مطلب دوم اين است كه آيا واقعاً      
 ي هم اين  كند، اما در بعد عرفان     طور عمل مي   اما همين فقيه در تخصص فقاهتي خود آن       . داريم

آيا اين شخصيت العياذ باالله بين كفر و عرفان جمـع           . اين يك شخصيت است   . كند گونه عمل مي  
الدين،  همين امام از محي   . آيا آن عرفاني كه در نظر ايشان بود، اصلا عرفان نيست          ! كرده است؟ 

يا در  رسد، در تعليقاتش بر فصوص       همين امام وقتي به معارف اسلامي مي      . برد باعظمت نام مي  
مصباح الهدايه و شايد در بقيه آثارش چقدر نسبت به قـضيه عرفـان انعطـاف دارد و قـضيه و                     

اين كتاب اربعين امام    . فرمايند گويند، مطرح مي   اخلاق را برخلاف آنچه كه بعضي از عزيزان مي        
  . تفسير تعليم و لقاء االله است، وحدت وجوددربارهسه مطلب از مطالب خاص اين كتاب، . است

 بـر   نيز حتي مخالفانش     و فرماييد اين فقيهي كه در فقاهت او كسي ترديد ندارد          ملاحظه مي 
به نظر من بـراي نقـد مباحـث    .  استسخن گفتهآن صحه گذاشتند، درمورد اين مسائل چگونه     

. اسـت عرفاني، كسي بايد وارد اين موضوع شود كه در اين زمينه كار كرده و زحمـت كـشيده                   
 در همـان    يببالاخره طب . پذيريد ه را از يك خياط يا يك رياضيدان نمي        شما هيچ وقت نقد فق    

. كـشد  آشنايي با عرفان نظري حداقل دو سال طول مي  . بعد طبش نقد كند و فقيه در بعد فقهش        
قـدر   اينهـا ايـن   . كـشد  مصباح الانس هشت سال طول مـي      . كشد فصوص چهار سال طول مي    

آيا با مراجعه بـه يـك مـتن مـشكوك، مثـل             . شود زحمت دارد و با يك تخصص فراگرفته مي       
 اينها رمـوز    االدين كه مطالب به ظاهر سخيفي دارد، بايد آن را كنار گذاشت؟ منته             عبارات محي 

  . اينها حرفهايي است كه بايد از اهلش شنيد. است
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  معناي دقيق وحدت وجود با استناد به برخي آيات قرآني
  

 توان معـاني    كه مي   استناد كرديم  ر والظاهر والباطن  ما در جلسات گذشته به هوالاول والاخ      
. اين هو، يك وجود غيـري دارد      .  اما نبايد آن را محدود به اين معاني كرد         از آن داشت؛  ابتدايي  

توانيم يك حقيقت از حقيقت وجودي را       بعدا توضيح دادم كه براي فهم آن معناي غيري، آيا مي          
اين يكي و آن هم يكي . اين هم وجود و آن هم وجود    مطرح كنيم و بگوييم      در برابر حق تعالي   

شود مطرح كـرد؟ بعـد      آيا چنين چيزي مي   . شونداين دو تا در كنار هم دو تا موجود مي         . است
تواند شيء از اين اشياء در مقابل او قد علم كند و مراد از قد علـم                 هم به اين تعبير گفتم آيا مي      

ان سطحي با اين موضوع برخورد شد و چنان قـضيه را             اما متأسفانه چن   ؛كردن را هم بيان كردم    
مراد از قد علم كردن اين بود كه اين وجـود در برابـر              . مبتذل تلقي فرمودند كه من تعجب كردم      

وجود خدا آيا از تحيز برخوردار است كه اين بشود يكي و آن هم بشود يكي و بعد با همديگر                    
  . بينونت ازلي پيدا كنند

 آن هم با تلقي اهلش، نه بـا تلقـي           ؛ه در وحدانيت وجود مطرح است     اين يعني لب بحثي ك    
. در برابـر حـق، باطـل اسـت        . شود آن را خلاصه گفت و همين جوري گذشت          نمي .هر فردي 

  .بله من اين را قبول دارم. خداوند حق است و آن بتها هم باطلند
را محدود به ايـن معـاني        اما نبايد آن     ؛شود از آيه كرد   ترين معنايي است كه مي     اين ابتدايي 

درمـورد قـضيه ابـر و       ) ع(امام صادق . ي بالاتر هم هست   اي ابتدايي، بعد معن   ااين يك معن  . كرد
 ؛زديمشنيديم در دهنش مي   الدين مي  اگر از محي  . فرمايند كه خدا شاهد است    باران چه زيبا مي   

عصوم است و ما قبول     چرا؟ چون امام صادق امام م     . پذيريم مي ،اما چون از امام صادق شنيديم     
گويـد  مي» هو الذي من السحاب ماء    «: فرمايدامام مي . اما محي الدين بيچاره متهم است     . داريم

يـك   االله است، كدام   ي رسول اكجاي سحاب به معن   . ماء است  )ع(علي سحاب است و   رسول االله 
  ) .ع(ن اين را به عنوان تفسير قرآن پذيرفتند و گفتند ماء يعني عليااز مفسر

. ه است بحث ما اين است كه ابن عربي، فصوص، فتوحات و اين حرفها را نوشت             : يزدان پناه 
.  اين يك واقعيت اسـت     .توانيم بگوييم نيست   گفتيم هستي شناسي شهودي منظم پيدا شده، نمي       

گوييـد شـهود، حجـت      خوب شـما مـي    . بحث شهود نيست   عرفان نظري است،   الان منظور من  
ايـن نيـست كـه از شـهود          گويم شـهود  بحث ما اين نيست؛ مي    . گيريم كه حجت نباشد   . نيست
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 كتابهايي در   ، شهودش را حذف كنيم    وتوانم بگويم كه اگر ابن عربي       الان من مي  . برخاسته باشد 
  .دهد كه از مجموعه حرفهايشان خبر مي وجود دارداين زمينه

گويند  مي  كه كنم مي  تعجب  و اصلا تعيين مصداق هم كرده است     . كنمبنده هم همين را عرض مي     
يكي هم فرموديد توتولوژي، خوب شما كـه ايـن   . اند بعد هم گفتيد هم افق. تعيين مصداق نكرد 

گوييد كه ملاصدرا در جلد دوم كه به نظر خـودش اسـتدلال كـرد و مـسأله                   فرماييد، نمي را مي 
امان داد،   از چه فضايي استفاده كرد؟ از فضاي فلسفي كار را س ـ           ،وحدت شخصي را اثبات كرد    

 يعني با همان مباني و بعد گفت امكان تقرير مـا            ؛اش، مثلا بحث امكان را بيان كرد       از راه فلسفه  
 . همين كه محتوا يكي شـد، يعنـي توتولـوژي          . آيا اين توتولوژي است    .رساندرا به وحدت مي   

 ـ             دانيد توتولوژي يعني چه؟   مي سفي يعني بگوييم عرفان، نه نشد عرفان، فضاي كـار، فـضاي فل
  توتولـوژي رااگـر ايـن   . رسـد اي به نام وحدت شخصي ميكند و به نتيجه   عقلاني مي تحليل  . است
گوييـد؟   اگر از ابن عربي بپرسيد از كجا مـي         . اما اين توتولوژي نيست    ؛، اشكال ندارد  گوييد  مي

ي، شناسي مبتني بر شهود، هستي شناسي مبتني بر استدلال عقل هستي. شهودم گرفتم گويد از  مي  
خوب ما هميشه وعده كرديم عقل بايد به چيزي برسد كه عرفان نرسد، بـه چيـزي برسـد كـه                     

چـرا آقايـان    . خواهيم بگوييم روند خودش را طي كـرد و بـه اينجـا رسـيد              مي. شريعت نرسد 
چـرا؟  .  بـا عقـل و شـريعت همراهنـد       هـم   بـا عقـل و دل و        هم صدرائيان به اينجا رسيدند كه    

 وحـدت شخـصي قـائلم، ايـن          بـه  من. گذارم اصلا فلسفه را كنار مي     توتولوژي يعني اينكه من   
 اگر بگـويم وحـدت      براي مثال  ؛شدعرفان وعرفان با عرفان مساوي است، اين توتولوژي است        

 تقليدي بـه    بحث وحدت شخصي   اند  گفته نيز از متون ديني فهميدم، عرفا       ،دين است شخصي صريح   
  . آن روند خودش را دارد. ست ااين معنا
اينكه فرموديد شـهود ايـشان      . ، گمان نكنم درست باشد     سخن گفتيد   تعيين مصداق  ازنكه  اي

 الان بحث سر حجيت ايشان نيست تا مثلا بگوييم كلاغي پريده و مـن بـه    ،چگونه حجت است  
 و  رو هـستيم كـه اگـر ابـن عربـي           ه الان ما با يك هستي شناسي روب       ولي ؛اماين مطلب رسيده  

بعـد  . رو هستيم    روبه هايشبا چيزي به نام عرفان نظري با همه گزاره         را كنار گذاريم،     شهودش
 آيـا شـريعت اثبـات       ،كنـد  از راه شهود، شهود را قبول داريد، آيا عقل اثبات مـي             شما گويدمي
  .پرداختمكند يا نه كه من در مراحل بعد بايد به آن مي مي
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. كتـه را بايـد بگـويم      چنـد ن  . كنم جناب آقاي برنجكار كمي عجله كردنـد       من احساس مي  
 ايـن .  از عرفان، عرفان دوره دوم وسوم است و كاملا مشخص كردم و توضيح دادم              بندهمنظور  
دين يك واقعيت است كـه      .  همين است  يزن ما  كه فرمودند دين يك واقعيت است، حرف       مطلب

 گويد اين متن واقع است و من بايـد از طريـق انـضباط  در               فيلسوف مسلمان مي  . خرافه نيست 
 ،هاي ديني نه اين است كه من يك كلمه        گزاره. ن برسم آهايي از   فهم به حقايقي از دين و گزاره      

تمـام  بلكه   ؛ آن مخلوق و بعد تمام كنم       است و   اين خلق   كه براي مثال    گزاره از دين گرفتم    يك
  كـه  ميرس به فهم مي    آن گاه  ،شود بايد يك جا جمع      ،گويدحق سخن مي   هايي كه درمورد   گزاره
  عرفان در بحث هستي شناسـي چـه گفتـه          رويم كه   به دنبال آن مي   بعد  . دهيم   قرار مي   اينجا در

 براي هـر     و الان هست . هستي شناسي مشخص است    هايگزاره.  ادعايش مشخص است   .است
 ازاينها شايد به ظاهر     بسياري.  البته بعضي از اينها قابل فهم نيست       ؛فرد قابل توجيه و فهم است     

ايـن  . اسـت  وحدت شناسي    منظورم. اش آسان است   هاي كلي  ولي گزاره  ؛شدبرايشان مشكل با  
 مثـل ايـن     ،دهـيم اگر ما عنوان هماهنگي مي    . دين هم يك واقعيت است    . يك چيز شفاف است   
 .گويد تمام تلاشم در فقه و اصول اين بود كـه حـرف شـريعت را بفهمـم                 است كه يك فقيه مي    

 درعـين شـأنيت عـارف        و اش  شأنيت فيلسوفي  فيلسوف مسلمان ما، عارف مسلمان ما درعين      
  . زندبه متون ديني هم به نحو انضباط سر مي.  در عين حال شأن عالم ديني را هم دارد،بودنش
 بايد پاسخ داده شود كه اين راه چه راه شهود باشد يا راه عقل باشد يـا                  پرسشبه اين   : ديبا

اختلافـاتي ميـان   . حد تضمين شـده اسـت   تا چه    ،رساندهر راه ديگري كه ما را به واقعيتي مي        
 اختلاف بـين سـيد       و اند فلاسفه و عرفا، اختلافات ميان عرفا كه خود آنها ملتزم به شرايع بوده            

خواهم عمر كنم كه بخواهم مويـد كـسي           به هر حال چند بار مي       .را داريم  حيدر با محي الدين   
  .باشم و او را بپذيرم

شما فرموديد بـراي    .  متمركز شويم  د روي موضوعات   باي .استگويي    مشكل ما كلي   :يثربي
.  اما چنين نيـست    ؛ را ندارد   لازم  يا مثلا كارايي   راهگشا نيست  روش فقه     و معارف روش داريم  

 عمليـه را اسـتخراج   هاز منابع ديني، كتـاب و سـنت، رسـال         . شوديك انسان با عقلش وارد مي     
 نـه   ؛ البتـه  كنـد از قرآن استخراج مي     را شود و عقايد  يك نفر ديگر هم با عقل وارد مي       . كند مي

دست كـم  .كارايي نداردروش فقه در معارف .  و روش فقه را دنبال كنيدردهاينكه عرفا را رها ك    
توانند فتواي  شما بگوييد يك عده مي    . تقسيم علما به ظاهر و باطن     . دريافت بنده اين گونه بود    
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 حتـي   ؛اين يك سنت قديمي است    . همندتوانند وحدت وجود را بف    تيمم بدهند، يك عده هم مي     
  واقعـا ايـن   آيـا  ،نيز وجـود دارد   آن عرفان نظري كه در كتابهاي سهروردي، قيصري و ديگران           

اين هم يـك روش     .  فتواي هر چيز را از كسي بپرسيم       رد و  است، آيا اينها را بايد تقسيم ك       گونه
عرفـا در مـورد       فتواي مثالبراي   ؛اين نظريه هزار و صد سال سابقه دارد       . تصويرپردازي است 

  . را نداردشانشك اين است كه كسي حق پيروي از اي
 اين را در صـف واقعيـت      .  اين قند، اين ليوان و اين آب       براي مثال  ؛ما يك متن واقع داريم    

و  وارد محتـوا شـويم       بكوشـيم .  اسـت  دين هم زبان دارد و خودش را معرفي كرده         .قرار داديم 
) ع( اماماز آنبگوييم زبان صريح وحي  حال. ماني ادعاي قرآن است آيا واقعا معاد جسدريابيم
 دربـاره كـنم   عرض ميبنده.  بلكه روحاني است   ؛فهمم كه معاد جسماني نيست    اما من مي  . است
 بـا احتيـاط     )ص(و پيـامبر  ) ع( يا مثلا وحدت وجود يا مسأله تصور از شخصيت امام           امور اين

 كه تصور گروهي از شخصيت انبيـا داشـته    استجازه داده ببينيم آيا واقعا قرآن ا     .سخن بگوييم 
گوييم، اصـلا خـدا خـودتي، چـه         ما مي . »قل انما انا بشر مثلكم    «فرمايد  قرآن بارها مي  . باشيم

خـلاف  . كنـد نافرماني هم مي  كند،  كند، بلكه عصيان هم مي    بگويي چه نگويي، نه تنها قد علم مي       
ديـن،  . ما يك قرآن داريم قبولش هم داريـم       . اندازدم مي كند و به سوي من تير ه      مراد من كار مي   

 مخاطبش هم .دين آمده و كافه للناس است    . لازم نيست ما برايش زبان درست كنيم      . زبان دارد 
آيا خـدا بـراي     . يك مردي هم داريم كه قرار است خدا برايشان تكليف تعيين كند           . اين مردمند 

؟ خدا بـه  جازي تا بعد هم به عشق حقيقي برسد       دهد؟ به نام عشق م    دستور عاشق شدن مي   همه  
. گويد فاني شويد؟ ماخدايي داريم كه دنيا و آخرتمان را در يك رديف قرار داده اسـت                همه مي 

توحيد ما، همـان توحيـد      .  آيا نبوت ما همان نبوت است      تا دريابيم  وارد بحث شويم     بهتر است 
اگـر ديديـد يـك ذره       . مان بگـذاريم   هر دو را ببوسيم و روي سـر        ، اگر همان بود   .قرآني است 

 ايـن كـه     .شايد آيندگان ما با همين عقل و كشف به چيـزي برسـند            . بدهيم لنگد، اجازه نقد   مي
 ايـن   ، جهان ماده است   براي سنخيت فقط     و  من به اين رسيدم كه سنخيت، باطل است        گوييد  مي

 مكتـب غيـر دينـي را        ما همان استدلال يك   .  بود هي از فلاسفه عليه فاعل الا     تعدادياستدلال  
  .آورديم و جزء مستندات دين و فلسفه قرار داديم

اصـلا جوهربـه    . اين عقايد قرآني است، سنخيت قرآني است، حركت جوهري قرآني است          
  .آن معنا درخارج وجود دارد تا حركت كند و اصالت وجود، فنا و شهود قرآني است
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آني و روايي، باطني دارد و يـك         ظواهر فصوص قر   ست كه گروه نظريه پرداز مدعي ا    : ديبا
قسمت ناظر به ظاهر است و يك قسمت ناظر به باطن و اين ظـاهر بـا بـاطن هـيچ تعارضـي                       

  .ندارد
ايشان اشكال كردند كه بنده     . كنم بحث را از صحبتهاي آقاي يزدان پناه شروع مي         :برنجكار

وحـدت   صدرا، همان نظـر   ملا  گفته بودم كه نظر نهايي     بنده .م توتولوژي، توتولوژي نيست   ا  هگفت
شخصي است و اگر منظورشان از فلسفه، حكمت متعاليه است و منظورتان از حكمـت متعاليـه                 

 يعنـي نظـر نهـايي    ،گوييد فلسفه و عرفـان يكـي اسـت    وقتي مي، نظر نهايي ملاصدرا است   نيز
 ايشان .، اين توتولوژي استمطلب منظورتان باشداگر اين . عربي يكي است ملاصدرا با نظر ابن

 در  ؛ بنابراين بحثش فلسفي اسـت     . است  چون ملاصدرا استدلال كرده    ؛ نيست  گونه فرمودند اين 
 : دو پاسـخ دارم     ايـن موضـوع    دربـاره من  . حالي كه ابن عربي از راه شهود استفاده كرده است         

يعني بحثمان فعـلا    ؛  در محتوا يكي هستند    من گفتم اين دو   .  اول من با روش كاري ندارد      پاسخ
خواهد باشد و روش ابن عربي هـم هـر چـه            روش ملاصدرا هر چه مي      حال .وش نيست در ر 
.  رسـيدند، يكـي اسـت       بـه آن   اي كه آن دو در نظريه نهايي ملاصدرا       آن نتيجه . خواهد باشد مي

 پـس بـا نظـر بـه         ؛ يعني اين دو نظر يكي است      ،بنابراين اگر بگوييد فلسفه و عرفان يكي است       
پاسـخ    اسـت؛   علاوه بر اين فرموديد مگر ملاصدرا استدلال نكرده        ؛محتوا، اين توتولوژي است   

 بايزيد  سخن  گاه .كنند عربي و پيروانش در عرفان نظري استدلال نمي         مگر ابن  بنده اين است كه   
يك بار با يكي از اساتيد عرفـان كتـاب رسـائل            . عرفان نظري است   و گاه بسطامي و حلاج است     

 بر اين عقيده بـود كـه      ايشان  .  استدلالهاي محكمي دارد   كتاب اين   اوايل. خوانديمقيصري را مي  
 ما از شـما     ،بايد بگويم اگر استدلال است    .  روي فلاسفه را كم كنند     اند تا   كوشيدهعرفا در اينجا    

 ولـي بـه هـر حـال     البته كار به درستي يـا نادرسـتي آن نـدارم؛           .تريم در عقل و استدلال قوي    
درروش  پس اولا بحـث مـا   . ملاصدرا ادعاي شهود نمي كند     مگر   علاوه بر اين   ؛استدلال كردند 

خواهيد اثبات كنيد كه اين دو نظر يكـي           اگر مي  .اند  بلكه گفتيم اين دو نظر در محتوا يكي        ؛نبود
 آورديـد، هـم عرفـا اسـتدلال          به ميـان    ثانيا اگر بحث شهود يا استدلال را       ؛است، بحثي نيست  

 دربـاره .  بـود   مـسأله اول   آنچه بيان شـد دربـاره     . راند و ادعاي شهود دارند و هم ملاصد       كن  مي
 بـاره  در نيـز  مـا     بحث  اتفاقاً .پذيرم  مي حرف ايشان را     بنده .مسأله دوم، تعيين مصداق هم كردم     
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 آينـده  همـان مـصاديق شـما در جلـسه           هدف ما اين است كه با      و درواقع    استتعيين مصداق   
  .درباره توحيد بحث كنيم

اني اين بودكه روش فقها روش استنباط فروع است و ايـن            جناب آقاي رمض  نخستين نكته   
  دو نكتـه   ،با روش معارف اعتقادي متفاوت است و اين كه علم فيزيك با علم طب تفاوت دارد               

 بحث اين است كه در عرفـان چگونـه شـهود يـا بـا فلـسفه چگونـه              گاه. كنم اينجا ذكر مي   در
آيا اصـلا   . گويندمورد اين مسأله چه مي     بحث اين است كه قرآن و سنت در        گاه  و مياستنباط كن 

 كه فرض كنيم، خلاف عقـلا     ) افتد البته اين اتفاق نمي   . (ممكن است قرآن و سنت چيزي بگويند      
مگـر روايـت متـشابه و     ) كنم چنين چيزي نـداريم    تأكيد مي . (آيا بايد آن را كنار گذاريم     . ستا

  . آيات متشابه در فصوص و ظواهر قرآن نداريم
حال بحث اين است كه ظاهر قرآن و روايت چيست، بايد بـر اسـاس روشـهاي                 اگر به هر    

گوييم واقع چيست؟ اينجـا بحثهـاي ديگـري هـم          اگر مي  ؛ ولي اجتهادي و استنباطي عمل كنيم    
 روش اصـول بـا روش   ، كه جناب آقاي يزدان پنـاه فرمودنـد       گونه   همان  اين كه  نكته دوم . دارد

 ايـن مطلـب را در        بنـده  . اما اشتراك هم دارند    ؛رق دارد اش ف  استنباط معارف در هر دو مرحله     
اين بحث در مجله نقد و نظر، مقاله روش استنباط معـارف دينـي يـا              . ام يك مقاله بررسي كرده   

  . است آمدهشناسي علم كلام روش
 يعني به شرط اينكه با ؛ به صورت مشروط، البتهدانيمظاهر قرآن و روايت را همان واقع مي

 يـك  ،گـوييم  مـي سخن عقل  وقتي از.قطعي مانند دو دو تا چهارتا مخالف نباشد       عقل مسلم و    
امـام  . مخالف عقل نباشـد   . گويند مخالف قرآن نباشد   مي. گويد عقل چيست  ست كه مي  اروايت  
 گونـه   عقـل ايـن   .  نيست كه بگوييم الان روز است و شما بگوييد شب اسـت            گونه  اين: فرمودند
متشابهات را بـه    .  سكوت كنيد و برداشت باطل نكنيد      ،دانيد نميدر اين حد نيست و اگر       . نيست

كنار گذاريـد و      ولي اگر روشن نشد،    ؛اگر ما توضيح داديم و روشن شد، قبول كنيد        . ما رد كنيد  
 هـم اشـتراكات و هـم اختلافـاتي           آن، بنابراين روش خاصي دارد و در استنباط      . رد هم نكنيد  
  . ايم ا بحث كرده كه در جاي خود از آنهشود مشاهده مي
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  ظاهر مباحث و عبارات عرفا قابل نقد و ارزيابي است
  

فرمودند كه عبارت ابن عربي موهن و سخيف است و بعد اعتـراض نكننـد كـه بـه توافـق                     
گويند وجود  مي. كنيم را بحث مي   اين قبيل كتابها   فتوحات و    ،ما ظواهر كتاب فصوص   . رسيديم

دربـاره همـين     نيـز ما  ) ان الذي اظهر الاشياء و هو عينه      سبح(ديگري غير از وجود خدا نيست       
كنيد كه اين ظواهر منظور ما نيست و ما اينها را قبـول             اگر شما اعلام مي   . كنيم بحث مي  مطالب

ست و در مقابل خـدا       ا نداريم و مقصود اين است كه وجودي در عرض خدا و شانه به شانه او              
 سؤال داريـم؟    از شما يك  . ما كه نبايد هميشه رد كنيم      .گوييم بحثي نداريم  ايستد، ما هم مي   مي

 يـك   ،اند تصريح كرده  فرماييد اين ظواهر مراد نيست، ولي كساني كه به اين ظواهر          واقعا اگر مي  
، در مثل قيصري كه استاد شما هستند و قبولشان داريد  بلكه كساني  اند؛   نبوده شارح و دو شارح   
د نص مراد نيست يا ظواهر مراد نيست، پس درواقع يا ابن            گويياگر مي . شوند  بين آنها يافت مي   
 و بايـد عربـي    دانـسته و آن سـخنان خـلاف را بـر زبـان آورده اسـت                 نمـي عربي زبان عربي    

 مردم را گمراه كند و آنچه مقصودش نبوده، گفته است و تـصريح  كوشيده تا يا اينكه    آموخته  مي
خواهيـد بگوييـد     ظاهر است يا اينكه مي     ،فتههم كرده و گفته اين باطن است و آنچه كه قرآن گ           

 از همان باب كه اقا خودش هـم         . است  اما خودش نفهميده   ؛گويدفهميم ابن عربي چه مي    ما مي 
 از اين سه مـورد     كه ابن عربي     توان گفت   نمي. ارتباط داشته است  ) ع(نمي فهمد كه با امام زمان     

داشـته   مـردم را   قـصد گمراهـي  نه اينكـه  شود گفت ابن عربي بلد نبود و          نمي .آگاه نبوده است  
واقعيت اين است كه همين ظاهر منظور است و اگر اين منظور نيـست، شـما بنويـسيد و                   . است

گويـد و   اصلا برفصوص شرح بنويسيد و منظور ابن عربي را بيان كنيد كه وقتي مي             . اعلام كنيد 
عنـي ايـن وجـود بـا آن          ي ؛يك وجود دارد، يا يك وجود نيست و دو تا وجود است           . هو عينها 

ابن . ما با ابن عربي بحث داريم. ريمداما با شما بحث ن. وجود فرق دارد و در عرض هم نيستند
انـد؛ اينكـه فرمودنـد چـون         ن گفتـه  ا كـه شـارح    .گويد   مي عربي هم همين چيزهاي ظاهري را     

 اگـر ابـن     بلـه .  قبول نبـود   ،قبول است و اگر ابن عربي بيچاره گفته بود         ،فرمودند) ع(معصومين
  .كرديم رد مي،عربي گفته بود

اگـر قـرار    . شأن معصوم همين اسـت      . تواند بگويد كه معصوم باشد    اين مطلب را كسي مي    
 .معصوم نداريمچهارده بنشيند، ديگر ) ع(باشد ابن عربي هم جاي معصوم




